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مطالعــات سینمــا

 نقد حاوی افشاسازی بخش هایی از داستان فیلم است.
از‌شش‌سال‌ کره‌ای‌پس‌ مشهور‌ کارگردان‌ باشکوه‌ بازگشت‌ شاهد‌
غیبت‌به‌فرش‌قرمز‌جوایز‌بزرگ‌سینمایی‌سالیم‌که‌توانست‌جایزۀ‌
بهترین‌کارگردان‌را‌از‌هفتادوپنجمین‌دورۀ‌جشنوارۀ‌کن‌فرانسه‌که‌

در‌شهر‌نیس‌برگزار‌شد،‌همراه‌خود‌به‌خانه‌ببرد.
آغاز‌فیلم‌تصمیم‌جدایی‌به‌مخاطب‌خبر‌از‌آب‌وهوای‌ناخوشایند‌فصلی‌
می‌دهد؛‌همچنین‌پرونده‌های‌انبوه‌قتل‌را‌می‌بینیم‌که‌روی‌هم‌انباشته‌
شده‌اند‌و‌کارآگاه‌جانگ‌هه‌جون‌)با‌بازی‌پارک‌هه‌ایل(‌و‌دستیارش‌
سو‌وون‌)با‌بازی‌گو‌کیونگ‌پیو(‌دست‌کم‌باید‌یک‌پرونده‌را‌حل‌کنند‌
تا‌بیش‌از‌این‌پایه‌های‌شغلی‌خود‌را‌سست‌نکنند.‌تا‌اینکه‌پروندۀ‌قتل‌
کیم‌دو‌سو‌شصت‌سالۀ‌کوهنورد‌تشکیل‌شد.‌مقتول‌از‌صخره‌ای‌بلند‌
سقوط‌کرده‌است‌و‌پرونده‌در‌ابتدا‌بدون‌هیچ‌شکی،‌مرگ‌براثر‌سانحه‌
تلقی‌می‌شود.‌درست‌در‌همان‌زمان‌کارگاه‌با‌همسر‌مقتول‌سونگ‌سو‌
ره‌)با‌بازی‌تانگ‌وی(‌که‌مهاجر‌چینی‌و‌پرستار‌سالمندان‌است،‌آشنا‌
می‌شود.‌سونگ‌سو‌ره‌وقتی‌از‌مرگ‌همسرش‌خبردار‌می‌شود،‌شوک‌
و‌غم‌حادثه‌نه‌تنها‌او‌را‌متأثر‌نمی‌کند،‌بلکه‌با‌آرامشی‌غیرقابل‌پیش‌بینی‌
رفتار‌می‌کند.‌این‌رفتارش‌تمامی‌شبهه‌ها‌را‌به‌سمت‌او‌سوق‌می‌دهد‌و‌

مخاطب‌از‌این‌لحظه‌با‌تمامی‌حواس‌میخکوب‌می‌شود.
پرونده‌های‌ و‌ کم‌سو‌ چشم‌ با‌ که‌ کارگاه‌ و‌ دارد‌ ادامه‌ تحقیقات‌
حل‌نشده‌و‌بی‌خوابی‌خود‌دست‌وپنجه‌نرم‌می‌کند،‌همچنان‌به‌دنبال‌
مظنون‌برای‌کیم‌دو‌سو‌مرحوم‌است.‌بعد‌از‌کالبدشکافی،‌دی‌ان‌ای‌
همسر‌کیم‌دو‌سو‌را‌زیر‌ناخن‌هایش‌پیدا‌می‌کنند‌و‌سونگ‌سو‌ره‌به‌

مظنون‌اصلی‌پرونده‌تبدیل‌می‌شود.
جلسه‌های‌بازجویی‌آغاز‌می‌شود؛‌اما‌عشقی‌که‌با‌شمایل‌مدرن‌خود‌را‌به‌
ما‌می‌نمایاند،‌رنگ‌افلاطونی‌به‌خود‌می‌گیرد‌و‌کارآگاه‌جلسۀ‌بازجویی‌
را‌به‌شکل‌رستوران‌می‌بیند‌و‌با‌مظنون‌قتل‌سوشی‌مجلل‌سرو‌می‌کند‌
و‌هرکدام‌از‌آن‌ها‌چیزی‌را‌در‌یکدیگر‌می‌یابند‌که‌قبل‌از‌این‌نداشتند.‌
سونگ‌سو‌ره‌در‌وضعیتی‌سخت‌به‌سر‌می‌برد‌و‌همسرهای‌قبلی‌اش‌
او‌را‌به‌برگرداندن‌به‌سرزمین‌مادری‌اش‌یا‌با‌صداهای‌ضبط‌شده‌از‌او‌
قهرمان‌ در‌سکانسی‌ هه‌جون‌ جانگ‌ کارآگاه‌ ازطرفی‌ می‌کنند.‌ تهدید‌
سونگ‌سو‌ره‌می‌شود.‌زمانی‌که‌طلبکار‌همسرش‌به‌سونگ‌سو‌ره‌حمله‌

می‌کند‌و‌او‌را‌می‌زند،‌همسرش‌بی‌تفاوت‌به‌او‌نگاه‌می‌کند؛‌ولی‌چند‌
لحظه‌بعد‌مردی‌در‌تلویزیون‌بی‌درنگ‌به‌نجات‌زنی‌در‌آتش‌می‌رود.‌
آن‌لحظه‌نماد‌لحظه‌ای‌است‌که‌سونگ‌سو‌ره‌از‌جانگ‌هه‌جون‌برای‌
خود‌ابرقهرمانی‌می‌سازد.‌یا‌در‌سکانسی‌که‌سونگ‌سو‌ره‌با‌گربه‌به‌زبان‌
چینی‌صحبت‌می‌کند‌و‌از‌او‌می‌خواهد‌قلب‌کارآگاه‌مهربان‌را‌برایش‌
بیاورد؛‌همچنین‌کلاغی‌که‌دفن‌می‌کند،‌دو‌راز‌را‌برای‌مخاطب‌آشکار‌
می‌کند‌و‌آن‌هم‌این‌است‌که‌گربه،‌سونگ‌سو‌ره‌است‌و‌کلاغ‌مقتول‌
است؛‌یعنی‌سونگ‌سو‌ره‌از‌راه‌پروندۀ‌قتل‌به‌کارگاه‌نزدیک‌شده‌است.‌
کارآگاه‌کانگ‌هه‌جون‌هم‌در‌زندگی‌شخصی‌و‌شغلی‌دچار‌مشکلاتی‌
است‌و‌آرامش‌خود‌را‌در‌سونگ‌سو‌ره‌می‌یابد؛‌حتی‌در‌سکانس‌هایی‌
که‌کارآگاه‌در‌تعقیب‌وگریز‌سونگ‌سو‌ره‌است،‌به‌جای‌آنکه‌به‌پرونده‌
فکر‌کند،‌خود‌را‌همراه‌او‌تصور‌می‌کند؛‌بدین‌ترتیب‌فیلم‌ساز‌بدون‌
دو‌ آن‌ میان‌ احساسات‌ توانست‌ به‌راحتی‌ اضافه‌ حرف‌ کلمه‌ای‌ گفتن‌
انتقال‌بدهد‌و‌همزادپنداری‌ به‌مخاطب‌ فیلم‌ انتهای‌ تا‌ اول‌ ثانیۀ‌ از‌ را‌
مخاطب‌را‌بی‌آنکه‌مخاطب‌لحظه‌ای‌به‌ارزش‌های‌فرهنگی‌اهمیتی‌بدهد‌
و‌شخصیت‌ها‌را‌قضاوت‌کند‌برانگیزاند؛‌حتی‌در‌تناسب‌بی‌نظیر‌نماها‌
و‌قاب‌هایی‌که‌با‌مفهوم‌فرهنگ،‌معماری،‌هنر‌و‌طبیعت‌ایجاد‌کرده،‌
به‌خوبی‌از‌شیمی‌میان‌بازیگران‌و‌داستان‌و‌تمامی‌عواملش‌استفاده‌کرده‌
است.‌از‌این‌لحاظ‌تا‌مدت‌ها‌می‌تواند‌حتی‌بعد‌از‌فقط‌یک‌بار‌دیدن‌به‌

ریشه‌دواندن‌در‌ذهن‌و‌قلب‌مخاطب‌ادامه‌دهد.
قتل‌دوم‌می‌شود،‌هرچند‌خوی‌ ره‌مرتکب‌ زمانی‌که‌سونگ‌سو‌ تا‌
عدالت‌جوی‌کارآگاه‌جانگ‌هه‌جون‌به‌دنبال‌حقیقت‌قتل‌دوم‌است،‌قلب‌
او‌به‌ازدست‌دادن‌سونگ‌سو‌ره‌رضایت‌نمی‌دهد؛‌حتی‌ازدست‌دادن‌
شغل‌خود‌را‌به‌جان‌می‌خرد‌و‌راضی‌نیست‌به‌هیچ‌طریق‌ممکن‌باور‌
کند‌و‌بپذیرد‌که‌سونگ‌سو‌ره‌مرتکب‌جرم‌شده‌است.‌سونگ‌سو‌
ره‌به‌ساحل‌رفته‌و‌جانگ‌هه‌جون‌در‌تلاش‌برای‌یافتن‌اوست‌و‌
درحالی‌که‌می‌کوشد‌از‌سونگ‌سو‌ره‌بخواهد‌همۀ‌مدارکی‌را‌که‌علیه‌
اوست‌در‌دریا‌بیندازد،‌شاهد‌امضای‌پارک‌چان‌ووک‌مثل‌فیلم‌های‌
گذشته‌اش‌هستیم‌که‌آن‌را‌در‌آخرین‌سکانس‌به‌یادگار‌می‌گذارد‌و‌
اصالت‌فیلم‌خود‌را‌به‌همه‌می‌نمایاند.‌داستان‌با‌تراژدی‌عمیقی‌به‌پایان‌

می‌رسد‌و‌سونگ‌سو‌ره‌به‌رفتن‌تصمیم‌می‌گیرد.
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